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وهابیان و ترور و خشونت و کشتار مسلمین

وهابیان در طول تاریخ ننگین خود، مرتکب اعمال و جنایات فراوانی شده اند که در این مقاله
برخی از این جنایات طرفداران محمد بن عبدالوهاب مورد بررسی قرار می گیرد.

اموال غارذت  ها،  خانه  زدن مساجدو  اتش  دروغ،  زدن، شهادت  کتک  گری، خشونت  فتنه 
مسلمین، قتل  ترور با بدترین شویه های ممکن نسبتبه مسلماانان و ساسی ملذاهب اهل
سنت اساسی ترین وزشت ترین خصوصیت رفتاری وهابیت است.وهابیان با صراحت و ستاخی
تمامف مسلمانانی راکه از آنان پیروی نکنند به هبانه های مختلف تکفیر نموده، خون و اموالشان
را مباح دانسته و به قتل عام مسلمانان می پرداختند.[1]درباره جنایات ، کشتارها و خشونت
های انجام گرفته و توسط طایفه امویان و مروانیان مطالب زیادی توسط نویسندگان اسلامی
نوشته شده است. به دیلل آشنا بودن عموم مسلمانان با جنایات امویان و مروانیان وت به خاطر
رعایت اختصار، جنایات، ترورها و خوشنتت های انجام گرفته توسط شره ملعونه امویان، از ذکر
آن خودداری می کنیم و برای اثبا  یروی حنابله و وهابیت از تفکر امویان، به نقل نمونه های

دیگری از ترورها و کشتارها در طول تاریخ اسلام توسط این ف رقه می پردازیم.

نمونه هایی از ترور و خشونت پیروان احمد بن حنبل
با مراجعه به تاریخ اسلام و ریشه یابی فتننه و اغتشاشاتی که در شهار های مختلف کشور
های اسلامیبالاخص بغداد اتفقا افتاده است، دست های پنهاغهن و اشکار سلفی و ها و
هابیت را در آن فتنه هیا می توان مشاهده کردو. مورخان مشهور عامه نی سلفیان و وهابیت را

محرک اصلی و صحنه گردانان ا غتشاشاش و تفنها معرفی کرده اند.
1. کشتار اهل سنت توسط حنابله

در سال 317 هجری قمی میان پیروان ابوبکر مروزی حنبلی و سیار هامه به خاطر تفسیر آیه
شریفه « عسی ان یبعصثحک ربک مقاما ممودا»[2]فته ای عظظیم در بغداد رخ داد، پیروان
مروزی حنبلی در تفسیر آیه شریفه معتقد بودنند خداوند در روز قیامت پیامبر کرامی اسلما را در
کنار خود بر روی عرش می نشاند. سایر مسالمانان تفسیر پیروان احمد بن حنبل را نپذیرفته و
آن را باعثتسیم وو نقص خداوند دانستند. اختلاف نظر در تفسیر آیه شریف، سب بروز فتنه و

کشته شدن عده زادی از مسلمانان توسط حنابله شد.[3]
2.درگیری شدیدی حنابله با اهل سنت

در سال 323 هجری قمری نابله در بغداد از تاوان و موقعیت و یژه ای برخوردار شده و با بهانه
های واهقی به حریم خصوصی مردم تجاوز می کردند. به خانه های مردم یورش برده ، ظروف
شراب را نابود می کردند. آ وازه خوانان را کتک می زدند و آلات غنا را می شکستند. رفت و آمد
با زان و کودکان را در کوچه ها و بازار ها زیر نظر داشتند. اگر مردی با زنی شماده می شد مورد
بازخواست و پرس و جو قرار می گرفلت و در صورت امتناع از پاسختگویی، شدیدا مورد ضرو
شتم قرار گرفته و بازداشت می شد  علیه ازو شهادت به فحشا می دادند.بر اثر رفتار خش و
خودسرانه حناله، بغغاد به هرج و مرج کشیه شده بود. رئیس پلیس بغداد باری برگرداندن
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آرامش و امنیت به شهرف تجمع دو نفری حنابله را نیز ممنوع اعلام کرده و آنان را از بحثها
مذهبی برحذر داشت.اقدامات رئیس پلیس برای بازگدران آراشم به بغداد اثری نداشت زیرا
با را  پیروان شاففعی  و  بودند، کمک می گرفتند  یانی که غالبا در مساجد  نابینا  از  حنابله 
عصاهای خوئد تاحد مرگ می زدند.از طرف رای بالهل لیفه عباسی نامه شدید الللحنی در
مذمت پیروان احمد بن حنبل و اعمال و اعتقادا آننا در بغداد منتشر شد که مضمون آن چنین بود:
شما حنابله گمان می کنید صورتها ی قبیح و بدمنظرتان شبیه خداوند و قیافه های پست و
زشتتان ظظی پروردگار تست! و معتقدید خداوند عزوجل دست، انگشت و پا دارد. نعلین او از
طلاست و موهای سر او پر پشت است واز آسمان ها به زمین می آید. خداوند از آنچه که
بزرگان و او نسبت می دهند. پاک و منزه است. شما حنابل  به  اظالمان و منکرین حنابله 
پیشوایان را مورد طعن و اهانت قرا داده و به پیروان و شیعیان آل محجمد نسبت کفر و گرمراهی
می دیهید و از مسلمانان می خوایده که زا بدعت های اشکار شما در دین و از مذهب فاسد و
رذلتان پیروی و تبعیت کنند در حالیکه هیچ دلیل و شاهدی از قرآن بر تایتید آن ندارید. زیارت قبور
پیشویان دین را در و اکار کرده و زائرانرا تمه به بدعت گذاری می کنید در حالیکه خود، به زیارت
قبر افاردی که هیچ ریشه و نسبی نداشته و به پیامبر انتساب ندارد، رفته ومعجزات پیامبران و
کرامات اولیا الله را به صاحب قبر نسبت داده و مردم را مامور به زیارت آن می کنید. خلیفه
عباسی با منکر و پست خوادن افکار و عقاید پیروان احمد بن حنبل، سوگند یاد کرده و حنابله را

به ضرب و جرح ، قتل عام، تبعید و اتش زدن منازل و محل کسب و کارشان تهدید کرد.[4]
نکته قبابل ذکر این که رهبری حنابله را در این دوران، یکی از علمای حنابله به نام حسن بن
علی بن حلف بربهاری بر عهده داشت و تمامی این فتنه ها به رهبری او به وقوع پیوست. وی
تحت تعقیبب حکومت قرار گرفته و مخفی شد و در سال 329 هجری قمری در مخفی گاه خد از

دنیا رفت.
3.درگیری حنابله با شافعی ها

در سال 447 هجری قمری در بغداد، میان حنابله و افعی ها ب خاطر مسال دینی فته دیگری
افتاق افتلاد. سر دسته این فتنه جوئی ابوعلی فرا و ابن التمیمی دو تن از بزرگان حنبلی بودند.
عده زیادی از هواداران این دو نیز وارد صحبه شده و با دیگر مسلماان درگیر شدند. پیروان احمد
بن حنبل با حمله به مساجد، از بلند خواندن بسم الله الرحمن الرحیم» در نماها و قنوت در نماز
صبح، جلوگیری می کردند.گروهی از حنابله با حمله به مسجد باب الشعیر بغداد، امام جاعت
آن را از بلند خواندن « بسم الله الر حمن الرحیم» منع کردند. امام جماعت مجد قرانی را از
جیب درآورده و خطاب به پیروان احمد بن حنبل گفت: بسم الله الرحمن الرحیم را از قرآن پاک

کنید تا ما نیز آن را نخوانیم.[5]
     4.حمله حنابله به بازالر بغداد و کشتار مردم

در سال 469 هجری قمری پس از سخنرانی ابونصر قشسیری در مدرسه نظامیه بغداد، پیروان
احمد بن حنبل به بازار مدرسه نظایه حمله کردند و عده ای را به قتل رساندند. پس ا این ماجرا

حوادث تلخی میان پیروان احمد بن حنبل و دیگر مسلمانان به وقوع پیوست.[6]
    5.درگیری حنابله با اهل سنت

در سال 475 هجری قمری ابوالقاسم بکری غربی وارد بغداد شد و از طر نظام المکل مورد توجه
و احترام واقع شد. وی در مدرسهنظامیه بغداد به نقد افکار و عقاید پیروان احمد بن حنبل
پرداخت./پیروان احمد بن حب نقد عقاشان را تحمل نکردند و هنگامی که ابولقاسم بکری قصد
رفتن به منزل قاضی القضه ابوعبداله دامغان را داشت، به مشاجره با پیروان ابوالقاسم بکری
پرداختند. این مشاجره منجر به شعه ور شدن اتش فته دیگری میان حنابله و سایر مسلمانان
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گردید و خانها هی بنی فرا در این فتنه خراب شد و از بین رفت.[7]
     6.به آتش کشیدن مسجد توسط حنابله

نظام الملک مسعود ن علی شافعی وزیر خوارزم شاه، در مرو مسجدی برای شاعی ساخت که
بر سجد احناف اشراق داشت. پیشوای حنابله اراذل و اوباش را جمع کرد و به مسجد شافعی
ها حملهه کردند و آن را به اتش کشیدند. خواررزم شاه از این ماجرا ناراحت شد وپیشوای
حنابله و عامل اغتشاش را احضار کرد و آنان را ملزم به پرداخت ریمه مالی سنگینی نمود.[8]

جنایات محمد بن عبدالوهاب و پیروان او
خشونت وقتل و خون ریزی از سنت های وهابیان و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت آنان می
باشد. ممد بن عبدالوهاب نیز با پیروی از سل خود و با تکیه بر شعار لاعدل و لا سلم و لا رحمه
و لا نسانیه و لا حیه و لا شی ابدا الا و الوهابیهاو السیف، با کشتار مسلمانان و غالرت امال انن
و تقسیم غنام به دست گاده از سرزمین های اسلامی میان وهابیها، تانست پیروانی برای خود
جمع کرده و تفکرات ابن تیمیه را احیاکند. وی در طول حیات و زن گی ود، مرتکب جنایات زیادی
شد. ننمونهایی از این جنایات و شار مسلمانان و غارت اوال آنان توسط محمد بن عبداوهاب و

پیروان او راذکر میکنیم.

   1. جنایات وهابی ها د ر عیینه
 محمد بن عبدالوهاب و پیروان او، عثمان بن معمر حاکم عیینه را متهم به شرک  کردن و وی را
در سال 1163 هجری قمری، هنگام ادای نماز جمعه، ترور کردند و به قتل رساندند.لشکر
سعودی، وهابی در سال 1163 هجری قمری به دستور محمد بن سعود و محمد بن عبدالوهاب
به شهر عیینه یورش برد و ان راتخریب کرد. وهابی ها هنگامی که وارد شهر شدند، تمام
ناموس به  و  زدد  را آش  تان  در  کردند.  پر  آب  ا  ویران ساختند.چاه  را  ساختمان های شهر 
مسلمانان تجاوز کردند. شکم های زنان حامله را دریدند و دستان کودکان بی گناه را بریدن و
تمامی زنان و کودکان را درآتش سوزاندند. چهارپایان را به سرقت بردند و هر آنچه در خانه بود،
به یغما بردند و تمامی مردان شهر را به قتل رساندند. شهر عیینه از سال 1163 هجری قمری
بن به صورت یک شهر مخروبه است.محمد  امروز  به  قرار گرفت،   وهابیان  که مورد هجوم 
عبدالوهاب ماجرای تصخر ملخ ها توسط حاک عیینه راگناه نابخشودنی تمامی اهالی عیینه
پنداشته و تمامی جنایات وهابیان در این شهر ا غضب خداوند بر شهر عیینه و اهل آن به شمار

آورده استا.[9]
 2. جنایات وهابی ها در احساء

در پاییز 1793 میلادی ققوای سعودی وهابی در تهاجم به احسا و اشغال آن نیز مرتکب جنایتت
راغارت کردند وهرکس قصد اموال مسلمانان  راه،  نیورهای وهابی در مسیر  تاددی شدند. 
مقاومت در مقا آنا را داشت، با بی رحمی تمام کشته می شد. نخلستان ها نیز از تهاجم
وهابیان در امام نماند و به طور نابود شد.ابن بشر درباره حمله مجدد وهایبان به احسا در سال
1796 میلادی و جنایات آنان می نویسد: ب اثر تیر اندازی وهابی ها بسیرا از زنان حامله سقط
جنین کردند. بعد از اشغال احسا، امیر نحجد و ارد شهدر شد و درطول اقامت ند ماهه خود در
احسا، هر کسی را که اراده می کرد به قتل می رساند. برخی ار ازا حسا احراج کرد وعده ای
را به زندن انداخت. اموال زیادی از اهالی احسا گرفت. بسیاری از خانه ها و محله ها را تخریب و

اهالی احسا را مجبو به پرداخت جرائم و مالیات های سنگینی کرد.[10]
    3.جنایات وهابی ها در مکه مکرمه و مدینه منوره

در اواخر سال 1217 هجری قمری مصادف با ماه حرام ، وهابی ها با آماده کردن سپاه مجهزی
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به سمت مکه مکرمه حرکت کردند. خبر توطئه و تهاجم وهابیان به مکه مکرمه در ایام حجبین
حجاج و زائران بیت الله الحرام منتشر شد.شریف غالب[11] از سلطان بن سعید اام مسقط و
سران و امرای مصر و ام که در آن سال بهزیارت انه خدا آمده بودند، در خواست کمک و مقابلهبا
وهابین را کرد اما هی کس او را در جهد با وهابیان یاری نکرد. شریف غالب نیز همراه عده ای از
طرفداران و پیروان خد برای در امام ماندن از جنایات وهای ها بار برداشت خزائ ن و ذخایر مالی،
به جده پناه برد. بسیاری از اهالی مکه مکرمه نیز به جده رار کردند.وهابی ها در دهم محرم
1218 هجری قمری بدون هیچ گونه مقاومتی از طرف مردم و مداعان شهر وارد مکه مکرمه
شدند وجنایت و اعلشت وننگین خود در شهر طائف را در مکه مکرمه نیز تکرار کردند.[12]سعود
بن عبدالعزیز در سال1218 هجری قمری هنگام تسلط بر مکه مکرمه، بسیار از دانشمدان اهل
سنت را به خاطر مهالت با عقاید  وهابیان، به قتل رساند و بسیار ازاعیان و اشراف را نیز بدن
هیچ اتهامی به دار اویخت.وهایبان با تسلط بر مکه مکرمه، علمای مکه را به یادگیری افکار
محمد بن عبدالوهاب و کتاب های وی مجبور کردند. مسلمانان سیار کشور هیا اسلامی رااز
انجام حج و عمره منع کردند و ارتباط مک مکرمه و مدینن منوره با سایر مناطق را تح کنترل قرار
دادند و ار رسیدن صدقات و اسباب تجرات به این دو شهر جلوگیری کردند.[13] هتک حرمت
پیامبر گرامی اسلام، حضرت خدیجه و صحابه بزگوار پیامبررای اسلام و شخصیت های بزرگ
صدر اسلام، بزرگترین جنایت وهابیان پس از سلط بر مکه مکرمه بود.وهابیت با تخریب محل تولد
پیامبر گرامی اسلام مکه مکرمه و ویران کردن گنبد و بارگاه قبر شریف حضرت خدیجه کبری
وسایر صحابه و شخصیت ها بزرگ اسلام و از بین بردن تمامی آثار به جا مانده از صدر اسلام ،
دشمی خود با اسلام و پیامب را نشان داد.[14] وهابی ها بلا استاده از ضع دولت عثمان، در
اواخر ذیقعده 1220 هجری قمری به مینه منوره نیز حمله کردد و جنایات را که در طائف ومکه
مکرمه مرتکب شده بودن، در مدینه منوره نیز انجام دادند. آنان پس از تصزر مده موره، اموال و
اشیا رانبهای موجد در حرم پیابر ارم را نیز غارت نخمودند. =هار صندوق مملو از جواهرات مرصع
به الما و یاقوت گران بها، چهار شمعدان زمردین که به جای شمع قطعات الماس شب  نما و
درخشنده و در آن ها قرا داش صد قبضه شمشیر با غلافهای طلا و ومرصع ب الماس و یاقوت با
دسته ای زمرد و یشم، بخشی از اوال غارت شده تسوسط وهابیت در مدینه منوره بود. وهابیان
از ورود حجاج شامی و مصری ب مکه کم جلوگیری نمودند و مردم را مجبور به پذیرش  وتبعیت از
تخریب نیز  را  بزرگان  قبور  روی  بر  مانده  باقی  ای  بارگاه  و  گنبدها  وهابین  کردند.  عقاید  
کردند.[15] وهابی ها در سال های 1342 و 1343 هجری قمری نیز بر مکه مکرمه تسلط پیدا
کردد و باعث به وجود آمدن هرج و مرج در این شهر شدند. ملک حسین براینجات مکه از دست
وهابی ها، از انگلیسی ها تقاضا کمک کدر اما دولت انگلیس به بهانه عدم دخالت در مازعات
مذهبی ، هیچ اقدامی انجام نداد. پس از احراج ملک حسین و رزندش از مکه مکرمه، وهابی ها
وارد کعه شدند و خانه ملک حسین را غارت و اموال ودارائی ها او را مصادره کردند. آنان پس
تا نماز های خود را به جاعت و در پنج نوبت ازتسلط به ر مکه، اهالی مکه را مجبور کردد 
یبخوانند. استعمال دخانیات را مممنوع کرد و از برگزای مراسم جشن و سرور در ساروز تولد
پیامبر اکرم جلوگگیگیر نمودن و زیارت ققبور را نیز ممنوع کردد. هر کس ب ر خلاف دسترتات آنا
عمل می کرد، جریمه شده و به زنان نمحکوم می شد. وهاببی ها پس از استقرا حکومت
عبدالعزی و تسلط بر منطقه خجار ، آثرا اسلام باقی مانده درمکه مکرمه ، مدیه منوره و جده را
تخریب نمودند. در مکه مکرمه، گنبدهای ساخته شده بر  روی قبرو عبدالمطلب، ابوطالب،
وحضرت خدیجه را ترب کردد و محل تولد پیابر اکرم و فاطه زهار را نیز ویران نموند.وهابی ها
درسال 1344 هجری قمری هنگام محاصره میدینه منوره، مسجد حضرت حمزه وقبر مطهر او
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راتخریب و با خاک یکسان نمودند.وهابیان پس از ورد به شهر جده، گنبدی را که بر روی قبر
حضرت حوا ساخته شده بود، تخریب کردند.تخریب گنبدهای ساخته شده برر روی قبور بزرگان و
زیارت گاه ها و مکان های مقدس توسط وهابی ها در تمامی شهر های ازعان شد و هیچ قبری
از تجاوز وهابی ها سالم نماند.علی ارورید می نویسد: بقیع مقبره الی مدینه در زمان رسول
خدا و بعد ازآن حضرت بود.  عباس )( عموی پیامبر ) وخلیفه ( سوم) عثامن و همسران پیابر و
جمع کثیری از صحتابه و تابعین وهار تن از اهل بیت پیامبر اکرم  امام حسن، امام سجاد، اخام
باقر و امام صادق، در آنجا دفن گردیده اند. شیعیان بر رویب قبرو مبارک آنان ضریح باشکوهی
مانند ضیخ هیا ساخته شده و در عراق و ایان ساخته بودند.[16]قبور بقیع در چهار ماه اول کوت
آباد بودند  اما از آن جا گکهه اب سعود دانم کار خود را عبدالعزیز ب جزیره العرب، سالم و 
همراهی با وهابیها می دید و بدون آنان نمی توانس مشروعیت خود را حف کند به ناجار عبداله
بن بلیهد یکی از عتلمیا نجد را جتا تخریب قبور بقیع از مکه به مدینه فرستاد. وی نز علمیا مدینه
راجمع کرد و سوالات از پیش طراخحی شده را مطر کرد و پرسید: علمای مدینه منوره درباره
ساختن بنا بر قبور و مسجد قرار ددن آن چه میگویند؟ آیا جایز است یا نه؟ اگر جیار نیتسو به
دشت در اسلام ممنوع است، آیا تخریب و ویران کردن و جلویگیر از نماز خواد در کنارآن، لازم و
واجب است یا نه؟ یا سات گنبد و ساختنمن بر ریو قبور در زمیان وقفی ملانند بقیع، غصب
حقوق دیگران جلویگری از استفاده از بخی از آن نیست؟ آنچه راک جهال در کنار این ضرایف
انجام می دهند، از قبیل مساح وضرایح و خواندن صاححبان قبور به همانخداوود تقرب جستن با
نذر و ذبح و رونشدن چرا و بروی عقبو، جیاز است یا خیر گریه، دعا و طواف درو خانه پیامبر
اکرم،، بوسیدن و مسح کردن خانه آن حضرت آنچهدر مسجد آن حضرت انجام می گیرد، مشروع
است یا خیر؟نحوه طراحی سوالات، علمای مدیه را مجبور به دادن جخوابی کرد که خوش آیند
وهابیان بد. آنان با استناد به برخی احادث و با چشم پوشی از سایر ادله ساختن بارگاه و گنبد
بر روی قبور را ممنوع اعلام دند و تخریب آن را لازم دانستند. نماز خوادن در کنار قبور  سمح
کردن ضریح ه او ذبج گرن و نرد گرکدن به قصد تقری و .... را نیز حرام و ممونع اعلام کردند. رو
گردن به سمت حجره پیابمر اکرم هنگام دعا کردن و چرخیدن دور انه آن حضرت و مسح کردن و
بوسیدن حجره نیز را ممنوع دانستند.[17]وهابی ها پس از صدور این فتوا، قبو ائمه بقیع ، قبر
عباس عموی پیامبر ، قبر ابراهیم فرزند پیامبر، قبر قاطمه بنت اس د مادر حضرت علی، قبور
همسران رسول اللله، قبر ام البنین مادر حضرت عباس، قبه و گنبد ساختهشد بر روی قبر
عبدالله پردر پیامبر قب اسماعی فرزند اما صادق و تمامی قبور صحابه و برگان و گنبد های
ساخته شده بر روی آن ها رو کان هایی زیارتی را تخریب کردند.ضریح فولاید امه بقیع که در
اصفهان ساخته و به مدینه حمل شده بود، توس وهابیان راز روی قبور اما حسن مجتبی، اما
سجاد، امام باقر، امام صادق عباس عموی پیامبرو فاطم بنت اسد برداشته شد.زادگاه امام
خحسن و اما حسن ودر مدینه منوره قبور شهادی بدر و بیت الاحزان فاطمه زهار نیز توسط
زدن آتش  منوره،  مدینه  و  کرمه  مکه  در  وهابیان  از جنلا  دیگر  ویران شد.[18]یکی  وهابی 
کتابخهانه ها بوزیژ] کاختنف المکبته العریبی بود. در این کاباختاه بیش از شثص ت هزار عنوان
کتاب گرانقرد . کم نظیر و بیش از چهل هزار نسته خطی منحصر به فرد، نگهداری می شد. در
آثار خطی ، یهدیا ، کفار قریش و همچین  آثر خطی دوران جاهلیت  از  اثار برخی  این  میان 
خحضرت علی، ابوبکر، عمر ، خالد بن ولید، طارق بن زیا د وبرخی از صحباه پیابر اکرم و قرآن
مجید به طر عبداله بن سعود ینز وجود داشت.در همین کتابخانه انواغ سالخ های رسول گرامی
اسلام وبتهایی که هنگام      ظهور اسلام مورد پرستش بود مانند لات عزی، مناه وهبل موجود
بود.این کتابخانه به بهانه وجو کفریات در آن، توسط وهابیان به آتش کشیده و به خاکسرت تبدیل
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شد.[19]انتشار جنایات وهابی ها و توهین و جسارت آنا به پیامبر اکرم و صحابه آن حضرت در بلا
باعث اعتراض را عزادار و مامت زده کرد و  اسلامی، تمامی مسلمذاان حضصوصا شیعیان 
مسلمانان جهان شد .علمای شیعه پس از شنیدن این خبر ، عزای عمومی اعلما کردد و در
های خدر تعطیل نمودند./ بازاریان مغاه های خود را بستند واجتماعات عظیمی تشکیبل شد.
محکوم شد. وهابیان  و  آل سعد  اعمال  و  مخابره  اسلام  جهان  علمای  به  هایی  تلگراف 
نویسندگان مسلمان نیز با نوشتن مقالات و انتشرا آن در روزنماه اعمال وهابی ها و آل سعود را

افشا و محکوم کردند.
جریان بقیع و تخریب آن توسط وهابی ها که در هشتم شوال 1343 هجری قمری اتفاق افتااد،
ییک ا بزرگترین جنایات وهبیان بود و باعث هتک حرمت ائمه اطهار و صحابه پیامبر اکرم شد و

اعتاراض شدید مسلمانتان اجهان را به دنبال داشت.
    4.جنایات وهابی ها در طائف

در اواخر سال 1217 هجری قمری وهابیها منطقه حجاز را مورد تاخت و تاز قرا داده وههنگام ی
که به طا ریدند، شریف غالب[20] را شکتس داده وپس از تسلط بر طائف منزل وی را آتش زدند.
شریف غالب نز پس از شکست به مکه مکرمه فرار کرد.وهابیها پس از سه روز درگیری با
مدافعان طائف هنگامی که با قهر و غلبه وارد شهر شدند، تمامی مردان را قت عام کرده  زنان و
کودکان مسلمانان را به اسارت گرفته، گنبد و بارگاه قبر عبدالله بن عباس صابی برگ پیامبر را
نیز ویران کردند.[21]وهابی ها به جستوی منازل پرداخته و کسای را که در خانه مخفی شده و
یا در مساجد پناه گرفته بودن، به تقل رسانده و اموال سمسلمانان را به غارت برند. آنان هر روز
اوال مردم را به بیرون شهر منتقل کرده و همه را در یک جا جمع کردد. اموال عارب شده ماند
کوه هایی در بیورن هر لب توجه کی کرد. وهابی ها خمس اموال تاراج شده را به امر سعود
دادن وبقیه را میان خود تقسیم کردند. قرآن ها و کتتاب های حدی، فقه و حو را در کوچه و بازا
پخش کردند.[22]میل صدقی زهاوی دربار حمله وهایان به طاف می نویسد: یکی از زشت
رپترین کارهای وهابیا درسال 1217 هجری قمری، کشترا مردم طائ استکه بر صغیر و کبیر رحم
نکردند. کودک شیرخار را در آغوش مادر سر بریدند. جمعی را کهمشغول فراگرفته قرآن بودند،
کشتند و گروهی را که در مسجاد مشغول نماز بودند، به قل رساندند و کاب ها را که در میان آن
ها تعدادی قرآن ونسخه هیای ا صحیح باری و صیح مسلم و دیگر کتاب هیا حدیث ی وفقهی نیز
بوتاد در کوچه و بازار افکنده و آن ها را پایمال کردند.[23]طائف بار دیگر در سال1342 هجری
قمری مورد هجوم وحشیانه وهابی ها قرار گرفت. وهابیان با تطسلط بر طائف، ان بار نزی
همانند گذشته به کشتار مردان، زنان و کودکان پرداختند.سفاکان وهابی در این یورش حدود دو
هزار نفر از اهالی طاف را به قتل رساندند و اموال آنن را به غارت بردند.هنگامی  که جنیاتا ت
وهابی ا را برای عبدالعزیز بن سعود بازگو کردند، وی از چنین فجایعی ابراز ساف نکرد و فقط به
بیان جله معروف پیامبر اکرم در مورد خالد بن ولید که فرموده بودند:« اللهم انی ابرا الیک ما صنع

خالد ، اکتفا کرد.[24]
    5.محاصره نجف اشرف

نجف اشرف یکی از شهرهای شیعه نشین عراق، بارها مورتها و حمل وهابیان قرار گرفت اما به
دلالیل مختلف، وهابیان موفق به تصرف آن شهر نشدند.در سال 1214 هجری قمری گروهی از
وهابی ها به نجف ارف حمله کردن اما در درگیری با عرب خزاعل سیصد نفر از وهابیان کشت
از نیز گروهی  شدد و موق به تصرف نجف اشزف نشدند.[25]در سال 1215 هجری قمری 
وهابیها برای انهدام مرقد مطهر حضرت علی عزام نجف اشرف شدند  اما ادر مسیر با عده ای از
عشا عرب شیع در یر شدند و شکست خوردند.[26]در سال 1216 هجری قمری نیز وهابی ها
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پس از کشتار بی رحمانه در کربلا و هتک حرمت حرم اسام حسین راهی نحف اشرف شدد
ولی به دلیل آگاهی مرم از جنایات آنان در کربلا و آمادگی مداعان برای دفاع از شهر، وهابی ها
موفق به تصرف نجف اشرف نشدند.[27]وهابی ها در شب نهم صر 1221 هجری قمری، قبل از
روشن شدن هوا، هنگامی که مردم در خاب بودند، بار دیگر به شه نجف حمله کردند. آنن با
تستفاده از غفلت مردم، بالای دیواهای شهر فتند ونجف اشر ارا محاصره خود در آورد اما به
برکت وجود قبر شریف حضرت علی و کرامات آن حضرت، [28] ، بسیرای از وهابی ها به قتل
رسیدند و بقیه نیز شکتس ورده و متضاه محخاصره شهر اتر ک کردند و گریختند.[29] درسال
های 1220تا1222 هجری قمری نجف اشزرف بارها مورد تهاهجم وهابی ها قرا گرفت اما به
دلیل امدگی و بسیج عمومی مردم برای دفاع از شهر، هنگامی که به نجف اشر می رسیدند،
با دروازه های بسته شهر موجه شده و بدون کسب موفیقت ، مجبور به عقب نشنی می
شدند. علمی بزرگی همچون آیه اله شیخ جعفر کاشف الغظا با همراهی مردم و حضرو در کنار
آنان و به عهده گرفتن فرماندهی مدافعین ، نقش مهمی در مم موفقیت و شکست وهابی ها
ایفا کردند.[30]نجف اشرف بار دیگر در جمادی الآخر 1222 هجری قمری مورد هجوم وحشیانه
وهابیها قرر گرفت. لشگر وهابی ها که متشک از بیست هزار نظامی بود، ه قصد تصرف و
انهادهمش شره، به نجف اشرفحمله کرد اما با هوشیاری و آمادیگ مدافعا شهر نجف، این بار
نزی موق به تصرف شهد نشدند و شکست حورده مجبور به ترک ماصره نجف و حرکت به سوی
حل و کربلا شدند. مدافعان حله و کربلا نیز با هوشیاری و مقاومت، اجزاه تصرف ای دو شهر را

نداند.[31]
    6.جنایات وهابی ها در کربلا

سعود بن عبدالعزیز در سال 1216 هجری یقمی با لشگری متشکل از اعراب نجد، به سمت
عرق حرکت کرد. لشگر سعدی ، وهابی، کربال را محاصره کرده و پس از مدتی وارد شهر
شدند. جایات و اعمال ننگین آنان د کربلا یلادآور جایات امویان در کربلای 61 و فاجعه حره 63
هجر یقمری بود.وهابی ها نیز همانند سلفی خود پس ا تصرف کربلا، حرمت پیامبر اکرم و ذریه آ
حضرت را حفظ نکردد و پس از کتشار مردم بی گناه، قبر شریف امام حسین را تخریقب کردند و
سرقت به  را  آ  در  موجود  نفیس  اشا  و  امال  تمامی  و  کندن  را  حضرت  آن  مطهر  ضریخ 
بردند.[32]کوران سیر در وسف جنایات وهابی ها در کربال می وید: اهالی کربلا هماند سایر
شهرهای شیعه نشین عراق به مناسبت عید غدیر خم برای برگزای مراسم جشن و سرورف
شهر ارترک کرده و به نوجف اشرف رفته بودد. وهابی ها از غیب مردان و مدافعان شهر کربلا
ساتفاده کرده و به شهر حمله کردند.سپاه 12 هزار نفری وهابی ها به مرادان ضعیف و سالخوره

باقی مانه در شهر نیز رحم نکرده و تمامی آنان را به قتل رسانید.
وی آمار کشته هیا یک روز با سه هزانر نفر دکر کرده و با غیر قالبل توصیف خواندن غارت اموا
مسلمانان، می نویسد: وهابی ها تمای گنج ها و اشای نفیس کربلا حتیکاشی های طلاکاری
شده گنبد امام حسین را کندند و به غارتبردند. اموال غارت شده به حدی بود که دویست شتر
توان حمل آن ها را نداشت.[33]سنت جونفیلبی نوسنده انگلیسی درباره تهامج وهابیها به
کربلا می نویسد: سعود بن عبدالعزیز با لشگری ک تعوسط پدرش سازمان دهی و فرماندهی
آن به وی واگذار شده بود، به کبلا حمله کرد. سپاه وهابی ها پس ا محاصره کوتاهی وارد شهر
شد و ضری امام حسین را ویان نموده و جاهرات آن را غارت کردند.وهابی ها علامه بر جواهارت
و اشیای نفیس ضریح امام حسین تمای اشایگگران به و قیمتی کرلا را سرقت کرده و با خواد به
جا بردند.[34]جعفر اللیل ماجرا تهاج وهابی به کربلا و جنایات آنا را به نقل از ن دایره المعارف
الاسلامیه» این گونه می نوسید: وهابی ها در سال 1217 هجری قمری هنگامی که اکثر
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ساکینان شهر به زیارت قبر شریف حضرت علی در تجف اشر دفته بودندف با لشگر دوراه هزار
نفری خود به فرماندهی سعود بن بعدالعزیز به کربلا حمله کردندن وبسش از سه هزا نفر ا
ساکنان آن را ر بریدند. خانه اه و بازارها و اشای قیمیت و ارزشمند حرم مطهر امام حسین را
غلارت کردند. کاشی ها طلا را از روی دیوارا کندند وضریح امام حسین ر انیز ویران کردند.برخی
لشگر وهابی ها را متشکل از بیست هار نفر و تعداد کشته شده های شیعیان را نیز بیست
هزار نفر و بنا به نقلی تعداد کشته ها چنج هزار نفر و مجروحین این یورش نیز هع هزار نفر کر
شده است.[35]آیه الله سید جواد عاملی درباره جنایات وهابیان در کربلا می نویسد: وهابیان
در سال 1216 هجری قمری به کربلا حمله کردند. مردان و کودکان را به قتل رساندند و اموال
مردم را به غارت بردند. وهابیها با جسارت به قبر شریف امام حسین و باررگاه مقدس آن حضرت،
ستون ها و بناها را تخریب کردند.[36]صندوق چوبی قبر شریف حبیب بن مظاهر نیز توسط
درست قهوه  حرم،  قبله  طرف  ایوان  در  آن  های  چوب  با  و  شد  شکسته  ها  وهابی 
کردند.[37]میرزا ابوطالب اصفهانی در سفر نامه حود می نویسد: هنگام برگشت از لندن و عبور
از کربلا ئونجف، دیدم که قریب بیست و پنچج هزار نفر و هابی ها وارد کربلا شدند وشعار «
اقتلو المشررکین و اذبحوا الکافرین» سر می دادند.آنان بیش از پنج هزارن فر را کشتند و زحمیها
حساب نداشت. صحن مقدس امام حسین اب لاشه کشتگان پر و خون از بدن های سر بریده
شده، روان بود.پس راز یازده ماه بار دیگر به کربلا رفتم، دیدم که مردم آن حادثه دل خراش را
نقل می کنند و وگریه سر می دهند، به گوئنه ای که از شنیدن آن، موها ب رر اندام راست می
شد.[38]  وهابی ها در سال 1223 هجری قمری، برای بار دوم به کربلا یورش بردند اما به دلیل
هوشیاری و دفاع مدرم از شهر، موفق به تصرف کربلا نشدند.سید جواد عاملی تهامج دیگری از
وهابی ها به کربلا ی معلی و نجف اشرف را گزارش داده و می نوسد: در سال 1225 هجری
قمری گروهی از وهابی ها نجف اشرف و کربلا را احاطه کرده و به راهزنی و غارت پرداختند. این
گره به زائران قبر شریف امام حسین که در نیمه شعبان به زیارت قبر شریف آن حضرت آنمده و
در حال برگشتن به مناقطق محل سکونت خود بودند، حمله کرده و صرد و پنجا8ه نفر از زارین را
که بیشتر آنا غیر عرب بودند، به قتل سانده و اموالشان را به صرقت بردند. عده ای از زائران قبر
را اشرف  نجف  به  آدمن  جرات  و  مانده  حله  در  ها  وهابی  ترس  از  ینز  آن حضرت  قشریف 

ندارند.[39]
7. جنایات وهابیها در بصره و زبیر

وهابیان در دوران حکومت سعود بن عبدالعزیز ( 1218-1229 هجری قمری) به شهر های بصره و
زبیر حمله کردند و با کشتار عموم مردم، اموال آنا را غارت کردند. وهابیان با پیروی از افکار باطل
ابن تیمیه، تمامی قبه ها و بارگاه های موجود بر روی قبور به حصوص قبور طلحه و حسن (

بصری) را تخریب کردند.[40]   
8. محاصره جده و کشتار اعراب

وهابیان پظ محاصر جده در سال 1219 هجری قمری و عدم مموفقیت در تصرف جده، با دادن
تلفات و کشته های زیاد، مجبور به عقب نشینی و ترک محاصره جده شدند. آنان در مسر رقبر

نشینیس خود طوایفی از اعراب اهل سنت را قتل عام کردند.[41]
9. جنایات وهابی ها در منطقه حوران

سپاه سعودی، وهابی درسال 1223 هجری قمری[42] به بلاد حوران از مناطق سوریه حمله
کردند و جنایات دیگری را در پرونده سیاه حود به ثبت رسانیدند. آنان اموال مردم را به تاراج بردند.
زمین های کشاورزی و محصولات آن را بهآتش کشیدند. مردان و ک ودکان بی گناه ره قتل
رساندند. زنان مسلمانا را به اسارت گرفته و منازل مسلمانن را ویران نمودند.[43]یورش به
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شهرهای « ثادق»، خرج، دلم و، نعجان، ثرمدا، منفوحه، حرمه، رزیاض ، وکشتن مدران، قطع
کردن آنخل ها، تاتشر زدن مزارع و از بین بردن محصولات کشاورزی، غارت خانه ها و مغازه ها و
به سرقت بردن جواهرات ، شتر ها و گوشفنددن به عغ نوان قغنیمت جنگی، بخش دیگربی از

صفحه سیاه جنایات وهابیان می باشد.
10 یورش به منطقه الفرع

در سال 1340 هجری قمری وهابیها به منقه الفرع [44]  یورش بردندو پارچه ها و فرش های
گران قیمت را غارت نمودند. عرب های منقه الفرع نیز به تعقیب مهاجمان پرداخته و با کشتن

عده ای ا وهابیها، اموال ربوده شده حخود را از پس گرفتتند.[45]
11. کشتار حجاج یمنی

در سال 1341 هجری قمری، وهابی ها با حیله و نیرنگ، گروهی از حجاج یمنی را که مسلح
به سرقت را  هایشان  دارائی  و  اموال  آنان،  تمامی  بلا کشتن  و  گردند  خلع سالح  بودند، 
بردند.وهابی ها ابتدا به حجاج یمنی امان داددند و آنان را در مسر همراهی کردند اما هنگامی
که به دامهنه کوه رسیدند، بهباللای کوه رفته و حجتج یمنی را که در پاییین کوه مستقر بودند،
با پرتاب سن وشلیگ کلوه مرود حلمه قرار داند. در این یورش و تهاجم تممی حجاج یمنی که
حدود هزار نفر بدند، به تقل رسیدن وتنها دو نفر اب آنان نجات پیدا گکرده و ماجرا را گزارش

ردادند.[46]
12. هجوم به شرق اردن

گروهی از وهابی ها درسال 1343 هجری قمری به اعراب منطه شرق اردن حمله کردند ودر ام
المعمد و نواحی آن بسیاری از مردم مسلمانا و بی گناه منطقه را به قتل رساند و اموالشان را
تاراج کردند. اهالی منطقه به دفاع از خود پرداخته و با کشتن سیصد نفر ا وهابیان و وارد کن
تلف اسنگنی وهابی را وارداد به عقب نشینی و فرار کردند. انگلیسی ها با در اختیار قرار ادن
تجهیزات نظامی ونفرات پیاده نظام حود، وهابی ها را یاری کردند و آنان نیز مجددا به مطنقه

یورش بردن و به کشتار مدرم پرداختند.
گدر سال 1346 هجری قمری وهابیان دوباره با سپاهی متشکل از سی هزارن فر به ازدن حلمه

کردن  و قتل و غارت و حونمریزی شدیسدی به راه انداختند.[47]
13. قتل عام حجاج مصری در منی

در سال 1344 هجری قمری وهابیها برخی از اعمال حجاج مصری در منی را حرام دانسته و با
یورش به آنن تعدادی از حجاج را به قتل رساندند.[48]

14.کشتار حجاج ایرانی
عمال وهابی رژیم آل سعود در چهارم ذیحجه 1407 هجری قمری مسادف با نهم مرداد 1366
هجری شمسی هزاران نفر از حجا بیت اللله الحرام را به جرم سر دادن فریاد برائت از مشرکین
در مکه مکرمه به حاک و خون کشیده و با شعار اقتل المجوس،، اقتل المشرکین، دیگران را نیز
به کشتن زائرین ایرانی تشوقی وترغیب می کردند.گیکی از شاهیدان عینی، این واقعه تلخ را
یانجنین نقل می کند، با چشم خود دیدم که عودی ها کثیف بی شرمانه و بی رحمانه با عصای
معلوین با دو دست محکم به صورت زنها می کوبیدند و نقش بر زمین می کردند. ای کاش به
زدن تنها قانع بودند! وقتی خانمی بر  روی زمین می غلطید نفر بعدی با هر وسیله ای در دست

داشت به مغز نیمه جان او می گوبید تا از دنیا برود.[49]
15. کتشار عزاران امام موسی کاظم

در بیست و پنجم رجب 1426 هجری قمری مصادف با شهادت امام موسی کاظم وهابین با
پنخش غداهای مسموم در اطراف آحرم آن امام و با انجام انفاحجارهای متعدد در کاظمین بین



وهابیان و ترور و خشونت و کشتار مسلمین     صفحه:  10

صفوف عزاراان امام موسی کظام و تخریب پل الائمه باعث شهاد 1500 نیفر از شیعیان عزاردار
شدند.[50]

16. جنایات های ابان وهابی در افغانستان
ودر واخر سال 1372 شمیسی گروهی وهابی به نام طالبان در افغانستان وارد صحنه نبرد
شسدند که ا سوی عربستان و آمریکا حمایت می شدند. در شهریور 1375 شمسی کابل را
تصرف کردند و به کشتار مسلمانان شعی پرداختند. در هفدهم مرداد 1377 شمسی زنان و
مردان و ک.ووکان را از شت بام ها به رگبار بسته و اهالی شهر مزار شریف را قتل عام کردند.
سپس با هجوم به بیمارستان ها، بیماران شیعه را روی تخت ها به شهادت رساندند. در [51]

17. وهابیت در انفجار در اهواز
در جریان دستگرییر عوامل بمب گذاری ها  پیاپی 1384 شمسی  در اهواز، روشن شد که از
مجموع 46 نفر دستگیر شده، 44 نفر دارای عقاد خوابیت هستند. بر اساس اطلاعت موثق، این
ایران در  از عوامل وهابیان  انگلیس حمایت می شدندو  و  آمریکا  عده اسز سوی اسرائیل، 

بودند.[52]
18.انفجار بزرگ در مسجد تاریخی براثا

در عملیات انتحاری هچدهم فروردین 1385 شمسی در مسجد تاریخی براثای بغداد که توسط
عوامل وهابی صورت گرفت، بیش از 69 نفر کشته و 130 نفر نیز زخمی شدند.[53]

19.انفجار حرم عسکریین
بیتش ودوم فوریه 2006 میلادی امصادف با سوم اسفندماه 1386 شمسی، افجار دویست و
پانزده کیلوگرم موا د منفجره، منجر به آسیب کلی مرقد اما هادی و امام حسن عسکری شد.
سیزدهم ژوئن 2007میلاید همزامن با بیست و سوم خردادماه 1386 شمسی،انفجار مناره های
عسکریین به دست وهابین، برگ دیگری اب جنایات وهابین تکفیری را رقم زد. حدود ساعت
9صبح بر اثر وقوع چنیدن انفجار مهیب، دو مناره حرم عسکرییین تخیب شد. در انفجار اول
گلدسته سمت چپ دو در انفجار دوم گلدسه سمت راست حرم تخریب گردید. در این اقدام
تروریسیت سقف سرداب غیبت حضرت ولی عصر عجل الله فی فرجه الشریف  نیزر به کلی فرو
ریخت.[54] یکی از آخرین جنایات وهابیان، هجده انفجار در مناطق مختلف شیعه نشین بغداد در
یک روز و کشار صدها نفراز مردم بی گناه و به خاک و خون کشیدن ده ها دانشآموز ابتدایی
است که در وز پنچشنبه بیست و ششم سمحرم 1433 هجری قمری مصادف با 1390/10/1
شمسی صورت گرفت.تکفیر و کشتن کسانی که به یگانیگی خداود و سالت پیامبر گرامی
می حضرت  آن  از  رسیده  روایت  و  اکرم  پیامبر  سنت   خلاف  بر  اند  داده  شهادت  اسلام 
باشد.محمد بن اسماعبیل خاری از انس ب ن ماکل به نقل از پیامبر اسلام می نویسد: کسی
که مانند ما نماز بخواند و به طرف قبله بایستد و از گوشت ذبح شده ما بخورد، مسلمان است و
در پناه خداو رسول قرار دارد. عهد خدا را درباره اون نشکنید.[55]بخاری دو روایت دیگر نیز به

هیمن مضموم از نس بن ماکل نقل می کند .[56]
مسلم بن حجاجج نیشابوری نیز در بار « تحریم قتل الکافر بعد ان قال لا اله الا الله، روایات
کرده ذکر  یگتانگی خداود شهادت می دهند،  به  که  در مذمت کشتن کسانی  را  مختفی 
است.مقداد بن اسود از پیامبر اکرم یم پرسد، ای رسول خدا! اگر کافری با من به جنگ پرداخت
و یکیز ادستهایم را با شمیر قطع کرد و پس از آن اسلام آرود تکیلف من چیست؟ آِا به جنگ
ادامه دهم و او را به قتلبرسانم؟پیامبر اکرم در جخواب می فرمایند: در این صورت حق کشتن او
را نداری.مقادا از اسخ پیامبر عجب کرد و دورابه سوال خودرا تکراد کرد امام پیامب فرمودند: حق
کشتن او لرا نداری و اگر بکشی، اودر حالیک همسلمان شده بود، کشته شده است و تو کافر



وهابیان و ترور و خشونت و کشتار مسلمین     صفحه:  11

شده خارج  اسلام  از  و  کشیتهی  عمدا  را  گناهی  بی  مسلمان  یک  تو  یعن   ) ای  شده 
ای).[57]اسمه بن زید نیز می گوید: پیامبر اکرم ما ره به گنگ قبیله ای فرستاد. هنگام صبح به
محل مورد نظر رسیدیم. مردی از افارد قبلیه را عقیب کردم. از ترس کشته شدن گفت» لا الله
الا الله، من اعتنا نکردن او او را با نیزه آز پا درآوردم. پس از کشتن او، احساس کردم اکار حوبی
نکرد لذا ماجرا را بهپیامبر گزارش دادم. آن حضرت مرا سرزنش کرده و فرمود: چرا کسی را که به
یگانگی خداوند شهادت بدده بو، کشتی؟ عرش کردم ای رسول خدا! او بای حفظ جان خود به
خاطر ترس از اسلحه، به یگانگی خدا شهادت داد.پیامبر فرمودند: مگر تو از قلب او باخبری؟ چرا
قلب او را نشگافی تابدانی راست می گوید یا خبیر ؟ پیامبر این سخن را آن قدر تکرارد کرد که

من آرزو کردم ای کاش! امروز مسلمان شدهبوم تا مرتکب چنین عملی نمی شدم.[58]

عاقبت ظلم و جنایت
وهابی ها در سال 1234 هجری قمری بهای بخشی از اعمل خشن و غیر انسانی خود را
پداخت کردند. محمد علی پاشا لشگری را به رهبری فرزندش ابراهیم پاشا برای تصرف درعیه
ابراههیم پاشا نیز با حمله به منطق تحت نفود وهابیان، مرکز وهابی ها به جاز فرسدتاد. 
بسیاری از آنان را به قتل رسانده و بهه ای ر اینز به اسرات گرفت و تمامی مناطق تصرف شده
توسط وهابیان را آزد کرد و با مصادره کردن اموال خاندان آۀ سعود و محمد بن عبدالوهاب،
ابراهیم پاشا به شقرا رسید، بعبدالله بن آورد.هنگامی ه سپاه  غنائمن فراوانی به دست 
سعود[59]   شبانه به درعیه گریخت. ابراهیم پاشا پس از پتاتنزده اه محاصره درعیه، عبدالله بن
عسود را دسگیر کرد و به قاهره فرستاد. عبدالله بن سعود به عنوان اسیر در شهر گردانده
شده و سپس به دار آویخته شد.ابراهیم پاشا پس از هفت ماه اقامت در درعیه، با ویران کردن
شهر، درعیه را به شهر مردگان تبدیل کرد.بسیاری از سران آل سعود آل شیخ در جنگ درعیهن
به قتل رسیدند[60] و دهی اینز پس از اسارت ، به مصر تبعید شدند و اولین حکومت سعودی و،
از و مسلمانا  اسلامی  رب کشورهای  مواجه شد.[61]کلام  با شکست سنگینی  وهابی 
پرداختند. در قارهه جشن های شکست وهابیها اشهار خوشحالی کرده و به جشن ورور 
باشکوهی برزکرا گردید. مردم با شلیک گلولهیا توپ و آتش بازی حوشحلی خود را از شکست
وهابیان ابراز می کردند. فتحعلی شاه قابجار پادشاه ایران نیز با نوشتن نامه ایزببه محمد علی

پاسا به خاطر سرکوب وهاب ها ار وی دردانی کرد.[62]
پاورقی

[1] زینین دحلان، شافعی، الدرررعلی الوهابیه، ص31و32.
[2] سور هاسرا، آیه79.

[3]  و فیها وقعتفتنعه عظیمه ببغداد بین اصحاب ابی بکر المروزی الحنبلی و بین غیرهم من
العامه و دخل کثیر من الجند فیها و سبب ذلک ان اصحاب المروی قالو ا فی فتتفسیر قوله تعالی
« عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، هو ان الله سبحانه یقعد النبی معه علی العرش و قالت
الطافه الخری، انما هو ا لشفاع، فوقعت الفتنه و اقتتول، فقتل بینهم قتلی کثیره، ابن اثیر جزری،

شایع، الکامل فی التاریخ، ج5، ص121، حوادث 317 هجری قری، ذکر عده حوادث.
[4] و قیها عظم امر الحنبل و قویت شوکته و صارو یکسبون من دور القواد و العامه و ان وجود
نبیذا اراهو و ان وجود مغنیه ضربوها و کسرو آلیه الغنا و اعرتضو ی البیع و اشرا و شی الرجال
مع السنا و الصبیان فلذا راوا ذلک سالوه عن الذیمعه م هو، فاخبرهم و الا شرو حمله الی صاح
الشراطه و شهدو تلی بافاحشه، فاهوا بغداد. فرکتب بدر الرشی و هو صاحب الشرطه عاشر
جمادی الآره ونادی فی جانبی بغداد فی اصحاب ابی محم البربهاری الحنابله الا یجتمع منه
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اثنان و لا یو هنو صاب الشره جمادی الخره و نادی فی جتابی بغداد فی اصحاب ابی محمد
البربهاری الحنابله اللا یجمتمع منهم اثنان و لا ینتاظرو فی مذهبم و لا یصلی منهم اام اال اذا
جهر ببسم اله الرحمن الرحمینم فی صلاه الصبح و العشا ین، لم یفد فیهم وزاد شرهم و فتنهم
الکغرو به المذهب  اذا مربهم شافعی  المساجد وکانو  یاون  کانو  باعکلمانیا ذین  و استظرن 
غلعمیان، یضربونه بهصیهم حتی یکاد یموت. فخرج توقیع الراضی بما یقرا علی الحنابلهف ینکر
علیهم فعلهم و یوبخهم باعتقاد التشبیه و غیره، منه تاره انکم تزعمون ان صوره و جوهکم
القبیحه السمجه علی مثال رب العلالمین و هیئتک الرذهل علی هیبته و تذکروتا الکف و الاصابع
و الرجلین و النعلین و المذهبین و اشعر القطط و اصعود الی اسما و انزول الیالدنیا تبارک اله عما
یقول الظالمون الجاحدون علوغا کبیرا، ثم طعنکم علی یار الائم و نسبتک شیعه ال محمد لای
الکفر و الضلال ثم استدعاوکم المسلمنی الی الدین بالبعدع الظاهره و المذاب البجاره التی لا
یشهد بها القرآن و انکارکم زیاره قبور الائه و تشنیکعک علی زوارها بالابتدع و انک مع ذلک
تجتموعه علی زیاره قبر رجل من ع الوعام لیس بذی شرف و لا نسبت و لا سبب برسول الله و
تامورن بزیاره و تدعو له معجزات الانبیا و کرامات الوالیا، فلعن الل شینیعک علی زوارها بالابتداع و
ان مع ذلک تجتمعو علی زیاره قبر رجل من عالوعوام لیس بذی شرف و لا نسبت و لا سبب
برسول الله و تامرون بزارته و تدهو لهمعزجغال النبیا و کرامات الاولیا ، لعن الله شیطانا زین الک
هذه المنکرات و ما اعغواه و امیر المونین یقسمبالله قسما جهدا الیه یرزمه الوفا به لئت لم تنتهو
عن مذموم مذهبک و عوج طریزقتم لیوسعنک ضضربا و ترشریا وقتلا تبدیا و لیستعملن اسیف
فی رقابکم و انالر فی منازلک و محالکم ف همان، ص175-176، حادثی 323 هجری قمری فذکر

فته الحنابله ببغداد.
[5] و فی هذه السنه و قعت التفهن بن الفقها  الشاعیه و الحنابله ببغداد و مقدم الحنابله
ابوعلی بن الفرا و ابن التمیمی و تبعهم من العامه الجم الغفیر و انکرو الجهر ببسم اله الرحمن
الرحیم و منعو من التجیع فی الذان و القنوت فی افجر و صول الی دیوان الخفیه و لم ینقصل حال
و اتی الحنابله الی مسجد بباس الشیع،نهو امامه عن الجهر بلبسملهف، فاخرج مصحفا و قال ،
ازیول ها من امصحف حتنی لا تلوها، همان، ج6ف ص182، حوادث 447، هجری قمری، ذکر عد

حوادث.
[6] فی هذه السنه ورد بغاداد ابونصر ابن استلاذ ابی القاسم القشیری حاجا و لس ف المدرسه
النظامیه یعظ الناس وفی رباط شیخ اشیو و جری ل مع النبله فتنف لانه تکلم علی مذهب
الشعری و نصره و کثر اتباعه و المتعصبون له وقصد خصمه من النابه و ن تبعهم سوق المدرسهه

الظایه و قتلو جماعه، همان، ص272ت، حوادث469 هجری قمری، ذکر عده حوادث.
الواعظ و کان اشعری المغربی  الکبری  ابنالقاسم  اللنسه ذالشریف  بداد هذه  الی  [7] ورد 
المذهب و کان قد قصد  نظام الملکف فاب و مال الیه و سره الی بغداد و اجری علیه الجرایو
الوافره، فوعظ بالمدرسه النظایمه و کان یذکر الحابله یهیبهم یقول « و ا کف سلمان و لکن
الشیاطین کفرو، و الله ما کفر و لکن اصحابه کفرو، ثم النه قصد یوما دارقاضی القضاه ابی عبداله
الدامغانی بنهر القلائین، فجری بین بعض اصحابه و بین قوم من الحنابهف مشارجه اذت الی
الفته وکر جمعه فکبس دور بنی الفرا واخادکتنهم و اخذ منها کتاب اصا تالبی یعلی، فکا یقار بین
یدیه و هو جالس علی الرسی للوعظ فیشنع به علیمجری له معهو صوما فتن ولقب البری من
الدیوان بلعم النسهف هان ص285، حوادث 475 هجری قمری، ذکر لاالفته ببغداد بین الشافعیه و

الحنابله.
[8] وفی هذعه السنهی جمادی الخر وثب المالحدعه الاسماعیلیه علی نظاما الملک مسعود

بن علی وزیرخوارمز شاه تکش
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، ففقتلوه وکت صالحا، کثیر الخیر، حسن السیرهف اشافعی المذهب. بنیللشافعیه بمرو جامع
مشرفا علی جاع الحنفیهف فتعصب شیخ الاسلام و هو مقد الحنابله به، قدیم الریاسه وجمع
الاوباش فارقه فانقد حوارزمه اشه، فاحضر شیخ الاسلام و جماعه ممن شسعی فی ذلک

فاغرهم ما لا کثیرا، همان، ج7، ص444ف خوادث 596 هجری قمری ذکر عده حوادث.
[9] قال محمد بن عبدالوهاب ، ان الله سبحاه و تعالی قد صب غضبه علی العیینه و اهلا 
افناهم تطهیرا لذونوبهم و غضبا علی ما قاله حاکم العیینه عثان ب نممعمر، فقد قیل لاکم
العیینه بان الجراد ات الی بلادنا و نن نخشی ان یاکل الجراد زراعتنا، فاجاب حاک العیینه قائلا
ساخرا من اجراد، سنخرج علی الجارد دجاجنا فتاکله و بهذا غضب اللله بسحانه لسخریه الحاکم
بالجراد ای من ایات الله لا یجور السخریه منها، جعفر سبخانی، بحوث فی امل و النحل، ج4،

ص552-553،صدام بین ابن عبدالالوهاب و امیر العیینه.
[10] ابن بشر نجدی حنبلی عنوان الجد فی تاریخ النجد ج1، ص105، برای آگاهی بیشتر به

تایرخ نجد ، ص184-186، حوادث 1208، هری قمری، نوشته ابن غان، مراجعه شود.
[11] وی در آن زمان امارت مکه مکرمه را به عهده داشت.

[12] جعفر سبحانی، بحثو لی المل و انلح، ج4، ص590،، استیلا الوتهابییین علی مکه ی سه
1218، به نقل از جبران شامیه در آل سعود ماصیهم و مستقبلهم، ص64

[13] محمد ادیب غالب، من اخبرا الحجاز ونجتا ی تاریخ الجبرتی، 93
[14] ابن بشر نجدی حنبلی، عنوان المجد فی تاریخ نجد، ج1، ص174، حواث 1220 هجری

قمری.
[15] جعفر سبحانی، بحوث فی املل و انحل، ج4،ص595، محاصره که و المدینه سنه، 1220 به

نقل از زینی دحلان، شافعی در فته الوهابیه، ص72.
[16] جعفر سبحانی، بحوث اف املل و النحل، ج4، ص622-623، اکتساح قبو البقیع من قبل

الوهابیی، به نقل از علی الوردی در لمحات التجتماعیه من تاریه العراق الحدیث.
[17] جعفر سبحانی، بحوث فی املل و انخل، ج4، ص623 و 625، اکتساح قبو البقیع من قبل

الوهابییین.
[18] پاگاه اطلاع رساین مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

[19] سید محسم امی حسینی عاملی، کش الریاب فقی اتباع محمد بن عبدالوهاب، ص55،
ص187، 324.

[20] شریف غالب در آ زمان امر طائف بود./
[21] جعفر سبحانی، بحوث فی الملل و النحل، ج4، ص589، الوهابیین واحلتا الطائف ب نقل از

محمد ادیب غالب، من اخبار الحجاز و نجد فی تاری خ الحربتی، ص3.
[22] فدخلو البلد فی ذی القعه سنه 1217 و قتلو النواس قتلا عاما حتی الاطفال و کانوا یذبحون
الط الرضیع علی صدر امه و کان جماع ه من اهل الطاتف خرجو قبل ذلک هاربین فادرگتهم الخیل
و قتلت اکرهم و فتشو علی من واری فی البیوت و قتلوه و قتل من فی المسجاد و هم فی
الصلاه /...  وصرات الاعراب تدخل کل یوم الی اطائف و تنل المنهوبات الیالخارج حتی صار کامثال
الجبال، فاعطو خمسها للامیر و اتسو الاقی و نشبرو المصحاف  کتب الحدیق و القه و الحو فی
الازقه ، سید محسن امین حسینی عاملی، کشف الارتتباب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب،

ج18و19، دول الوهابین الطا عنوه سنه 1217 و فظاتئعهم فیها.
[23] ومن اعظم قابا الوهابیه اتباع ابن عبدالوهاب فتهل الناس حین دخلو الطائف قتلا عاما حی
استاصلو ا الکبیر الغیر و اودوا بامامور و الامیسر و الشریف و الوضعی و صارو ا یذبوحن علی صد
الام طفلها الرضیع و جودع جماع یتدرسو القرآن فقتولهم ع ؛آرخیهم و لما باادوغا من فی البیوت
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جمیع خرجو الی الحواین والمساجد و قتلو الرجلف السمجد و وراکع او ساجد .. و نهبو الاموال و
النقود الاثاث وطر الکتب فی البطاح و فی الازقه و السواق تعصف بها الریا ح وا فیا کثری من
المصحف  من نسح البخاری و مسلم و بقه کتب الحدیق و القیه، جمیل صدوقی زهاوی  الفجر

الصادق فی رد ععلی منکری اتول و الکراما ت والخوارقريال ص22.
[24] ففی اوادل هذه السه هح الوهبیون ی اللار و خاصرو الطاف ... ثم خلوها عنوه و اعملو فی
اهلا السیف، ققتلو الرجال ، ا و اسنا و الاطلغ حتی قتلو من ما یقرب من القین بینهم العملا و
الصلحا و اعملو فیها النهب وعلو فیها من الفظاع ما تقشعر له الابدان،  تتفطر القلوب نشر ما
عموله فی المره الاولی، و ان السالطن ابن سعود لما سئل عنا لم ینکر و قعوه لکنه اعتذ بما
وقع من خالد بن الیو یوم تح فکه وقل النبی ف اللهم انی ابا الیک مما صنع خالد، سید محسن

امیم سینی عاملی کشف الارتیاب ث ابتاع محمد بن عبدالوهاب، ص55.
[25] علی اغر فقیهی، وهایبن ، ص160و  172

[26] شیع حعفر آل محبوبه مضی النجف، و. حاضرها، ج1،ص234 و 235.
[27] همان.

[28] حجه الاسلام و المسلمین آقا سید عبدالله اصفهانی درکتاب « لولو الصدف فی تاریخ
النجف، به یک از کرامات حضرت عی اشساره کرده و این گوه می نویسد: جناب فاضل معاصر در
یتیمه نقل کن که چون آنجماعت محاصره کردن بلده شریف را،اهل بلد شمغو بانداتن تتنگ
شدند و آنها نیز چندتنفگ زدند و پنج نفر از اهل نجف کشته شدند. وم مردم قصه قتل و نهب
کربلای معلای را داشتن لذا نهایت خوف را داشتند ومنهای همت را ردند. حتی زنها  وعجاز بیرو
آمدن و اطرف آن قبه منوره نهایت تضرع و استغاثه را کردند.  ناگاه یکی از آنها دید شخصی سبز
پوش عمام سبزی بر سر داشت، از حرم محضرتم بیور امد ور میان آن قوم رفت گه نگاگاه فریاد و
غوفامیانه آنه پیدا ش  و فریاد انها بلند شد. میگفتند: پدر آنها علی آمد. چون هوا روشن شد
دیدن احدی از آن قوم در آن صحرا نیست بجز قتلای عیدیده که بغضی از آنا از فرق تا دبر دو نیم
شده اند و بعضی از کمر نصف شده اند و بسیار از وال و اثقا ل خود را گذاشتندو فرار کردند. آقا

سید عبداله اصفای، لولو الصدف فی تاریخ النجف، ص76
[29] و اشال البال بما نابنا من الخارجی الملعو نفی ارض1 نجد، فانه اخترجع ما اترع فی الیدن و
اباح دما المسلمین و تخریب قبور الاه المعصومین علیهم صلوات رب العلام ی، افاز سنه 1216
سته عشر علی مشهد  الحسین و قتل ارجال و الطفال و اذ الاموال و عاث فی الحصضره
المقدسه فخرب بنیانها و ده ارکانها، ثم انه بعد ذلک استولی علی مکه الشمشره والمدینه
المنوره و عفل بالقی ومافعل، لکنه لم یهدم قبه النبی وفی السنه الحادیه و العشریه  ف اللی
التاسعه من شهر صفر قبل الصح بساعه هج علینا فی النجف الشر ونح فی غله حتی ان بض
اصحابه مصعدو السو گادو ا یاخذن البلد، فظهرت لامیر المومنین عجزات الظاره و الکرامت الباره،
قت من جیشه کثیر و رجع خائبا، سید جخواب عاملی، متاح الکرامه فی شر قواعد العلام، حج5،

ص512، پایان صلح.
[30] وفیها سیرا سعود باجیوش ابمنصوره و الخیل الجیاد السمومه المشهوره من جمیع نجد و
نواحیها و بوادیها و قصد جبه الشمال و نازل المشهد المعروف فی العرق و فرق السلمین علیه
من حکل جبهه و امرهم ان یتسورا الجدار علی اهلهف فلما ربو امن فاا دونه خدنق عریض
عمیق، لعم یقدورا علی الوصل الیه وجری بینه و بینهم مناوشه و قتال و رمی من السور و
البروج، ابن بشر نجدی حنبلی عوان المجد فی تاریخ نجدف ج1، ص174، حواد1220 هجری

قمری.
[31] و فی هذه النسه ، سه 1223 ، جا الخارجی الذین اسمع سعو ی جمادی الاهر همن نجد
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بما یقرب من عشرین الف مقالت او ازید، فجائتنا النذر بانه یرد ان یدهمنا فی انجف الشف غفله،
تحذنامنه و خجنا جمیعا الی سور ابلدف فتانا لیلا، فرانا علی خذر فید احنا بلاسو بلبندادق تو
الاطوا، مفمضی الیاحنه، فراهم کذلل، ثم مضی الی مشهد السیح  علی حسین غفله نهارا،
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شفعه.
[32] وفیها سار سعود بالجیو المنصروه و الخیل العتاق المشهوره م جمیع اضر نجد و بایدها
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الانکلیزیه الشکتر فی تلاهم مع ع ب شسرقی الردن و انجلت المعرکه عن قتلثلثمائه من
الوهابییی و اسر جماعه کثیره منهم وقتل مائتین و خمسین من اهل شرقی الدردن، ثم اطلق
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